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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که اگر ی اهلسنت در زمان که مخالف بوده و شیعه نبوده حج را انجام داده و بعد استبصار پیدا کرده و
شیعه شد، آیا بعد از استبصار باید حجش را اعاده کند یا نه؟ عرض کردیم مشهور قریب به اتفاق مگویند اعاده لازم نیست، در

مقابل مشهور ابن جنید و ابن براج مگویند باید اعاده کند. در اینجا دو بحث مطرح مشود:

1. ی بحث این است که مستند مشهور چیست و مستند ابن جنید و ابن براج چیست؟

دارد. ابتدا به عنوان قاعده بحث را مطرح کرده و بعد وارد مستند روای ر آن است که در اینجا قاعده چه اقتضائ2. بحث دی
شویم.

قاعده اولیه در مسئله

طبق قاعده اولیه اگر ی سن در زمان که سن بوده طبق مذهب خودش حج را انجام داده و طبق مذهب خودش نیازی به
اعاده و ترار هم ندارد (یعن طبق مذهب خودش حج را صحیحاً انجام داده و حالا شیعه شده)، ش مکنیم در اینه آیا اعاده

واجب است یا نه؟ اصل عدم وجوب اعاده است؛ یعن همین که ش مکنیم بالأخره آیا اینکه شیعه و امام نبوده و حج را
انجام داده، الآن که امام شده آیا باید اعاده کند یا نه؟ اصل عدم وجوب اعاده است.

بررس جریان قاعده الزام در مسئله

اما با قطع نظر از این استصحاب به نظر مرسد که اینجا قاعده الزام هم جریان دارد. قاعده الزام مگوید: «الزم الناس بما
الزموا عل انفسهم» است، البته این تعبیر تعریف معروف از قاعده الزام است ول مفهوم الزام به این تعبیر منحصر نیست، پنج

شش تعبیر در بحث از قاعده الزام وجود دارد. در مورد جریان قاعده إلزام چند مرحله متوان ذکر کرد:

مرحله اول

قاعده الزام را قدما فقط در ی موارد محدودی جاری مکردند، ی مرد سن زنش را در مجلس واحد سه طلاقه کرده و سه
طلاقه روی مذهب شیعه باطل است و روی مذهب اهل سنت صحیح است، اینجا ائمه(عليهمالسلام) فرمودند: اینجا چون

خودشان صحیح مدانند شما آثار صحت طلاق را بار کنید و بعداً متوانید با این زن (بعد از گذشت عده) ازدواج کنید برخلاف
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مذهب ما اگر کس در مجلس واحد سه طلاقه کرد باطل است و هیچ واقع نمشود. بنابراین ابتدا قاعده الزام را فقط در همین
محدوده جاری مکردند؛ یعن فقط شیعه در مقابل اهل سنت، یعن در ذهنشان این بود که قاعده الزام ی قاعدهای است که

ائمه(عليهمالسلام) ما برای تسهیل امور شیعه آن هم در تعامل با اهلسنت مطرح کردند.

مرحله دوم

فقها و علمای بعد توسعه داده و گفتند قاعده الزام اختصاص به اهل سنت ندارد و در مطلق کفار هم جریان دارد. از جمله
موارد این است که:

1. تعبیر «لل قوم ناح» در روایات ی از مصادیق قاعده الزام است، اگر ی مرد کافری با ی زن کافرهای روی مذهب
خودشان ناح کردند، یعن نه عقد ازدواج خواندند و نه هیچ، اینجا مسلمان حق ندارد با آن زن ازدواج کند و عنوان ذات بعل

را پیدا مکند.

2. کفار خرید و فروش خمر کرده و خمر را مباح و معاملهاش را صحیح مدانند. حال اگر شما ی خانهای را به ی کافری
بفروشید که این کافر تنها راه درآمدش از خرید و فروش خمر است و هیچ راه دیری ندارد (شما خانه را به او فروختید و او هم

الشود و طبق قاعده إلزام هیچ اششما م گیرید ملهم که شما م از این پول به شما داد)، معامله صحیح است و پول
ندارد.

3. طبق قاعده الزام شما متوانید میته را به «من یستحلّه» بفروشید و معامله کنید، طبق مذهب ما فروض میته «بمن یستحلّه»
باطل است، اما طبق مذهب کفار مانع ندارد. تا این مرحلهاش تقریباً بین محققین از فقهای معاصر هم مورد قبول است.

مرحله سوم

مرحله دیر قاعده الزام با توجه به تعابیری است که در روایات قاعده الزام وارد شده که شش تعبیر است که ی از آنها «ألزم
کس شود اگر یری هم وارد شده است. از مجموع این تعابیر استفاده مالناس بما الزموا بما انفسهم» است وگرنه تعابیر دی

طبق مذهب خودش ی عمل را صحیحاً انجام مدهد و اگر آن عمل ارتباط با شما پیدا کرد آثار صحت برایش بار کنید. به
عنوان مثال:

1. شما الآن وارد منزل ی سن مشوید او که اهل خمس و اینها نیست، بوئید اهل خمس نیست، خوردن از این غذا اشال
دارد؟ نه، زیرا او طبق مذهب خودش خمس را واجب نمداند.

2. همه فقها این را قبول داشته و مگویند اخذ ربا از کافر مانع ندارد؛ زیرا ربا نزد کافر حلال است، دادن و گرفتن آن حلال
است، اگر شما ی پول را به ی کافری قرض دادید و شرط کردید که به شما اضافه بدهد، چیزی که در مذهب ما مگوییم

بدتر از زنای با محارم در بیت الحرام است، اما گرفتن ربا از کافر طبق قاعده الزام مانع ندارد.

بنابراین قاعده الزام را توسعه دادیم، حت اگر ی امام جماعت تسبیحات اربعه را یبار مخواند اما مأموم مقلداً یا اجتهاداً
مگوید باید سه بار خوانده شود، چون ما باید آثار صحت بر نماز او بار کنیم مگوئیم اقتدای به او صحیح است، البته تقریباً

همه فقها این اقتدا را باطل مدانند ول روی قاعده الزام صحیح مشود.



محقق خوی در منهاج یازده مورد در فقه برای قاعده الزام آوردند که فروع بسیار جالب است، مثلا وقت مخواهید بر سن نماز
میت بخوانید باید چهار تبیر بوئید و لازم نیست پنج تبیر بوئید؛ زیرا چون تبیر پنجم تبیر الایمان است و این سن شیعه
نبوده است. لذا چهار تبیر بیشتر لازم نیست بوئید؛ یعن قاعده الزام را فقها جای جای فقه پیاده کردند. ما در رساله قاعده

الزام تتبع بیشتری کرده و 40 مورد پیدا کردیم.

دیدگاه برگزیده در قاعده «إلزام» و تطبق آن بر ما نحن فیه

دیدگاه برگزیده ما در قاعده الزام آن است که بر عمل که کس طبق مذهب خودش صحیحاً انجام مدهد باید آثار صحت بار
شود. حال آیا در ما نحن فیه متوانیم بوییم این سن وقت حج انجام داد روی مذهب خودش صحیحاً انجام داده، الآن روی
قاعده الزام بوئیم دیر نیازی به اعاده ندارد؟ مثلا این سن ی زن است و شما بعداً مخواهید با این زن ازدواج کنید. روی

مذهب خود شما حجش درست نبوده و او در احرام باق مانده است، لن طبق قاعده الزام آثار صحت برایش بار کرده و
مگوییم حجش صحیحاً واقع شده و نیازی به اعاده ندارد و ما هم آثار صحت را بر حج او مترتب مکنیم.

انجام داده به حسب مذهب خودش نقص عمل گوئیم یلذا طبق قاعده، هم استصحاب عدم وجوب الاعاده داریم (و م
نداشته و الآن ش مکند اعاده کند یا نه؟ اصل عدم وجوب اعاده است) و هم قاعده إلزام.

دیدگاه والد معظَّم

ایشان مگویند اصل وجوب اعاده است؛ زیرا این حج سن لااقل بعض از شرایط صحت را ندارد؛ چون ما یقین داریم
وضویش باطل است، او به جای مسح الرأس، غسل الرأس را انجام مدهد و اگر وضویش باطل باشد طوافش باطل است، نماز

ال دارد، پس اصل وجوب الاعاده است؛ یعناز اعمالش اش ه بعضطوافش و همه اینها باطل است؛ چون یقین داریم به این
عملش باطلا انجام شده پس باید اعاده کند.[1]

به نظر ما در اینجا فرض این است که عمل این شخص طبق مذهبش صحیح است. بعداً هم مگوئیم «اذا حج المخالف
صحیحاً» ی فرضش این است که عل مذهبه صحیحاً است و فرض دیرش این است که عل مذهبنا صحیحاً است. بعد به

مذهب ما مرسیم ول فعلا مگوئیم اگر ی سن بر طبق مذهب خودش همه شرایط را دارد و تنها چیزی که ندارد و از آن
محروم است ایمان شرطیت ولایت است، مخواهیم ببینیم آیا اینجا اعاده لازم دارد یا نه؟

بنابراین آنچه که مرحوم والد ما در اثناء بحث مطرح مکنند اولا خروج از فرض است، البته ی رشحات از این در کلمات
مرحوم خوئ هم وجود دارد و مفرماید بالأخره وضویش باطل است، در نزد چه کس باطل است؟ در نزد خودش که صحیح

است و در نزد ما باطل است. الآن ی سن وقت زنش را سه طلاقه کرد کس مگوید جاهل و قاصر و مقصر را تفصیل
بدهید؟! سن زنش را سه طلاقه مکند این متوانسته تحقیق کند مذهب حقه را پیدا کند، طبق مذهب حقه امامیه این سه طلاقه

ف مجلسٍواحد باطل است و این کار را نرد، جاهل مقصر است و زنش را سه طلاقه کرد ف مجلس واحد، شیعه متواند با آن
زن ازدواج کند یا نه؟ شیعه مگوید این طلاق باطل است و مشهور مگویند هیچ چیز واقع نمشود. روی قاعده الزام فرق بین

اینه او جاهل قاصر باشد یا مقصر باشد نیست.[2]

جمعبندی

تا اینجا نتیجه این شد که اولا، ما اصل عدم وجوب اعاده را داریم، سن بر طبق مذهب خودش صحیحاً انجام داده فقط ایمان را



نداشته، الآن که مستبصر شد ش مکنیم اعاده به نحو کل واجب است یا نه؟ اصل عدم وجوب اعاده است. ثانیاً، قاعده الزام
جریان پیدا مکند و مگوید آثار صحت برایش بار شود و از آثار صحت عدم لزوم اعاده است.

برای مرحله سوم بر حسب ترتیب باید ببینیم ایمان آیا شرط در صحت است یا خیر؟ قبلا ادله شرطیت اسلام در صحت عبادت
را خواندیم و باید بحث کنیم که آیا ایمان هم شرط در صحت است یا نه؟ منته ما مگذاریم این بحث روایات این مسئله تمام

شود، بعد آن قاعده شرطیت صحت ایمان در عبادات را هم بحث مکنیم.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . «الثانية ف مورد هذا الحم الذي يون عل خلاف القاعدة لأن مقتضاها هو وجوب الإعادة لأن الحج الصادر من المخالف
و ان كان صحيحا باعتقاده و عل حسب مذهبه الا انه باطل نوعا و لا أقل من بطلان وضوئه من جهة غسل الرأس مان المسح و

من بعض الجهات الأخرى و هو يستلزم بطلان الطواف و صلوته المستلزم لبطلان الحج و من المعلوم اقتضاء البطلان للزوم
الإعادة فمقتض القاعدة اللزوم.» تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحج؛ ج1، ص: 316.

زن پرسیدند یته: در زمان مرحوم والد ما از مقلدین ایشان مخصوصاً در آذربایجان که جمعیت شیعه زیادی دارد، م[2] . ن
هست شوهرش این را طلاق قانون داده، پنج شش سال هست که رفته و نیست، ول طلاق که در حضور عدلین باشد، صیغه

طلاق جاری شده باشد نبوده! اینها باید چار کنند؟ الآن هم فر مکنم همینطوری عمل مکنند که فقها مگویند باید ی طلاق
ولای داده شود. من به مرحوم والد عرض کردم قاعده الزام اینجا مآید. در همین روایات قاعده الزام ی موردی هست که

کس به حضرت عرض کرد که این را گفت حین طلاق، آیا واقع شده یا نه؟ حضرت مفرماید: «إنما عن بذل الطلاق»، من
عرض کردم این مردی که بر اساس قانون طلاق مدهد، «عن بذل الطلاق»، منته عدلین نیست و باید آثار صحت برایش بار

سن از مقلدین ایشان پرسید که آیا ی از مراجع بزرگوار که الآن هم حیات دارند بودم، ی در محضر ی وقت کنیم. ی
ندارد ی ندارد، روی اطلاق ادله عقد متعه فرمود مانع دختر شیعه عقد موقت کند یا نه؟ ایشان فرمود مانع تواند با یم

مرد سن ی دختر شیعه را عقد موقت کند. من به ایشان عرض کردم پس با قاعده الزام چار مکنید؟ ایشان فرمود ربط به
قاعده الزام ندارد، عرض کردم چرا، این سن اعتقاد به بطلان این عقد دارد؛ چون این عقد موقت را حرام و باطل مداند ما باید
الزامش کنیم که حق ندارد با دختر شیعه عقد موقت کند. ایشان ی تأمل کردند و بعد عرض کردم شما این قاعده را ی تأمل

بیشتری بفرمائید. اما روایت داریم. ی شبهات در قاعده الزام است که بسیار دقیق است که چرا از این طرف جاری نمشود و
از آن طرف جاری مشود. اتفاقاً ی روایت صحیحهای از امام هشتم علیه السلام داریم که فرمودند: «المتعة حلال عل من

عرفها و حرام عل من جهلها»؛ یعن کس که متعه را باطل مداند برایش حرام است و حق ندارد انجام بدهد. من عرض کردم
این روایت بر اساس قاعده الزام است. بدانید ائمه: گاه اوقات قاعده را اشاره کردند و گاه هم حم را فرمودند بدون اینه

اشاره به قاعده داشته باشند. این روایت «المتعة حلال عل من عرفها و حرام عل من جهلها»، این بر اساس قاعده الزام است.
کس که در فقه قاعده الزام را کار نرده باشد فقیه نیست! قاعده الزام ی قاعده بسیار مهم است و به نظر من مهمترین قاعده

ر، اگر ما قاعده الزام را جاری کنیم با شرایطش، خیلاسلام است که در برخورد با کفار، در برخورد با مذاهب دی سیاس
مسئله فرق مکند.


